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 : مقدمه

در شريعت مقدس اسلام، اگر چههه ا ا هها « هه جر در عههرايم ميتههه ان متههت ع ههن    

اشخ ج ب  شرايط  مورد پذيرش «رار گرفته است، ول  هنواره شهه رم مقههدس بههه م ههو و 

گذشت   بت به «  ج او ته و اأكتههد داشههته و بهه  ومههده پهه داش اعههرو  بههرا  م ههو 

 و را برار و افضا از اعرا  «  ج دا  ته است. به مب رت ديگر،  ظ م حقو«  كنندگ ن، م

اسلام، در واكنش   بت به اين «بتا عرايم، دو ا ا مهم مدالت و رحنت را مورد اوعههه 

 و لح ظ «رار داده است.

 ظر به مرااب فوق، م  اوان گ ت كه به هن ن ا دازه كه بررس  مج زات «  ج و شههراي  

زم و ضرور  و دارا  اهنتت است، موضوم سقوط «  ج، يعن  مههوارد  كههه احقق آن لا

مي  رغم ثبوت و احقق «  ج موعب زائا شدن مج زات «  ج است،  ت زمنههد اوعههه و 

بررس  و ابتتن است. زيرا موارد سقوط «  ج از آ ج ي  كههه در  ههورت احقههق و بههروز، 

 ند اعههرا  « هه ج م يههه حتهه ت  ه يت ً موعب از بتن رفتن مج زات «  ج م  گرد د، م 

 ه تند.

در رابطه ب  موضوم «  ج و شراي  احقق آن، احقتق ت ع مع و كهه ف  از سههو   هه حب 

 ظران در حوزه و دا شگ ه  ورت گرفته است، ول  در رابطه ب  موضههوم سههقوط « هه ج و 

ابتتن موارد و م  ديق آن مي  رغم دارا بودن اهنتت فراوان اهه كنون احقتقهه ت فقههه  و 

 قو«  ك ف  به منا  ت مده است.ح

 ظ م اقنتن  كشور هم به رغم اغتتراا  كه در ط  بت ت و شههش سهه د بعههد از پتههروز  

ا قلاب اسلام  در «وا تن عزائ  ا ج م گرفته، در مبحث «  ج برعلاف مب حث حههدود و 
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و   اعزيرات  ه انه  به مقوله مع فتت از «  ج كه فرد اعلا  آن موارد سقوط بعد از احقق

ثبوت آن است اوعه اس س   كرده و در دد اح  ء موارد سقوط «  ج به  ورت روشن 

و  ريح بر ت مده، بيكه گ ه  ب  ا ويب «وا تن   من سب و بعض ً هم ب  سكوت اعند  عود 

ا ود م يم حقوق كت ر  از عنيه ا ا سههرمت در رسههتدگ  را   ديههده گرفتههه و منههلاً 

افراد ع و  ً محكوم ن به «  ج را فههراهم و بعضهه ً   موعب ت اضتتع حقوق و آزاد  ه  

 موعب افزايش آم ر عنعتت كت ر  ز دان گرديده است.

ب  اوعه به مرااب فوق و از آ ج ي  كه در طور مدت عدمت «ض ي   چندين س له هنههواره 

از  زديك ب  پت مده   من     ش  از «  ون گذار  ه     نجتده و  تههز سههكوت اعنههد  

مواعه بوده ام و شن عت كهه ف  دارم، لههذا ابتههتن و اجزيههه و احيتهها موضههوم ا «  و گذار  

 سقوط «  ج در  ظ م حقو«  اسلام  و ايرانر را امر  ضرور  ديدم.

در  گ رش اين كت ب، ابتدا مب    و زمتنه ه   فقه  موضههوم و سههبا مبهه    حقههو«  و 

بهه  اوعههه بههه «ههوت و ضههع  مق يد مين   حقوق را مورد بررس  «رار داده ام و در  ه يههت  

دلايا ابراز  از سو    حبنظران و بدون اين كه اع ب و ا ههرار رو   ظريههه يهه   ظريههه 

ه   ع ج فقه  و حقو«  وعود داشته ب شد،  ظريه ا يح را برگزيده ي  مطههرك كههرده ام. 

برا  اهته و عنع آور  مط لب از كيته من بع موعود و « با دسترس  در رابطه ب  موضههوم 

ب، از «بتا كت به  و مق لات فقه ، آي ت «رآن كريم، اح ديث و رواي ت منقههود از ائنههه كت 

مع ومتن )م(  ظريه ه   فقته ن امم از م مه و ام مته، مجنومه «وا تن و مقررات مههراب  

ب  موضوم، آرا  وحدت رويه هتأت منوم  ديوان م ل  كشور، آرا    دره از سو  شههعب 

 ظريه ه   مشورا  اداره حقو«  «وه «ض ئته و مش وره ب  «ض ت  ديوان م د كشو و مح كم، 
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و است دان فن ا  آ ج  كه در اوان و « با دسترس  بوده، است  ده گرديده است و كتهه ب در 

 سه ف ا كه هر ف ا مشتنا بر چند گ ت ر است، ادوين گرديده است.

م هههوم « هه ج و در ف ا اود كه احت منوان كيت ت ادوين گرديده است، ضنن ابتههتن  

سقوط مج زات و بررس   قهه ط اشههتراا و افتههراق آ ههه  بهه   ه دههه  و اأست هه ت مشهه به و 

هنچنتن بت ن ويژگ  ه   اس س  آ ه ، به س بقة ا ريخ  «  ج و سقوط مجهه زات اشهه ره 

شده، و در  ه يت  ق ط و موارد ابه م آمتز مشخص، و ب  اوعههه بههه ي فتههه ههه ، راهك رههه   

كردن علاء «  و   در هر يك از زمتنه ه   مورد بررس  ارائه گرديده   من سب در عهت پر

 است.

در ف ا دوم، ميا مشترا سقوط «  ج، يعن  موامي  كه در  ورت بروز موعب سقوط 

«  ج امم از «  ج   ا و «  ج مضو م  گرد د، مورد بررسهه  «ههرار گراههه اسههت. در 

سقوط «  ج معرف  گرديده است. در  گ ت ر اود اين ف ا، م و به منوان يك  ازميا مهم

اين بخش ضنن ابتتن م هوم م و و ان يز آن ب   ه ده   مش به از «بتا رضهه يت و  ههيح، 

من وين  از «بتا   حب ن حق م و، شراي  امط   م ههو، كت تههت ار  حههق حههق « هه ج، 

د ب  اسههتن د بههه  ظريههه ههه   فقتههه ن و مق يهه   …م  ديق اولت   دم، ا وام م و، آث ر م و و

مين    حقوق و هنچنتن مجنومه «وا تن عزاي  «  ون و رويتة «ض ي  مورد بررس  «ههرار 

گرفته و در ضنن اعتتن موارد سكوت،  قص و اعن د «  ون در زمتنه ه   مورد بررسهه ، 

 پتشنه ده   من سب و مني  برا  حا معضا «  و   ارائه گرديده است.
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 ف ا اود

 كيت ت

 «  ج -گ ت ر اود

 ژه شن س  وا -ال 

«  ج در لغت ف رس  به معن   مج زات، مق ب، سزا، عبران، الاف  و رفت ر ب  ف ما مثهها 

 آ چه او مراكب شده، ي  مع ميه به مثا آمده است.

در لغت مرب «  ج اسم م در از ريشة «ص يقص به معن   پتگتر   نودن  ش  ه و اثههر 

 چتز  است.

جزاء مي  الذ ب، ان ي عا ب ل  ما مثا م فعا: در فرهنگ الننجد آمده است: ا الق  ج، ال

 يعن  «  ج، كت ر گن ه را گويند، ب  مراكب عن يت آن شود كه ب  ديگر  كرده است.ر

طريح  در مجنع البحرين در رابطه ب   لغت «  ج گ ته است: ا الق  ج ب لك ههر اسههم 

 يه ا«ت  ء الاثر فك ن لاستت  ء و النج زاه «با الجن يه من «تا او «طع او ضرب أو عرك و أ

النقتص يتبع أثر الج    فت عا مثا فعيه. گرفتن حق و كت ر دادن عن يتكهه ر را در برابههر 

«تا ي  بريدن ي  ضرب و عرك، «  ج گويند. ا ا اين كينه از رديهه ب  و پتگتههر  اسههت، 

مثا اين است كه «  ج كننده عن يتك ر را اعقتههب كههرده و او را بههه كت ههر پهه داش مهه  

  د. رس 

در ا طلاك فقه ، «  ج پتگتر  و د ب د  نودن اثر عن يت است. بگو ه ا  كههه « هه ج 

كننده متن منا ع    را   بت به او ا ج م دهد. به مب رت ديگر، «  ج ا ج م مني  مثا 

 مني  است كه ف ما آن ا ج م داده است.
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مبحث «تا منههد    ( «  ون راعع به مج زات اسلام  و در9در م ده )  61«  ون گذار س د  

در اعري  «  ج مقرر م  دارد: ا «  ج، كت ر  است كه ع    به آن محكوم م  شههود 

 و ب يد ب  عن يت او برابر ب شدر

اعري  «  ون گذار از «  ج به لح ظ مدم ا طب ق بهه  م هههوم فقههه  آن مههورد ايههراد «ههرار 

ن آن ب  عن يت، شرط آن گرفته است. زيرا اولاً: محكومتت از لوازم «  ج است و برابر بود

است  ه عود آن شراي  ش ء را  ب يد در اعري  آن ش ء آورد. زيههرا شههراي  هههر شهه ء از 

عود آن ش ء متأعر است. ث  ت ً : طبق فتوا  مشهور فقه ، اولت   دم، بههدون مراععههه بههه 

ح كم عود م  اوا ند احت شرايط  ع    را «  ج كنند. اعريهه  ارائههه شههده در «هه  ون، 

اين مورد  ن  شود. ث لث ً : استعن د كينه اب يدر كه حك يت از اأكتده اراده گوينده   ش ما

است و وعه ا ش ئ  است، در وضع «  ون معنود و بلا اشك د اسههت، ولهه  در اعريهه ، كههه 

 وعه اعب ر  است معنود  ت ت. رابع ً: كينهابرابرر كينه ا    رس  برا ادا  مطيب است.

، از اعريهه  61چه در مبحث «تا مند  بر عههلاف «هه  ون سهه د    اگر  70«  ون گذار س د  

«  ون مج زات اسلام    14«  ج عوددار  كرده است، لتكن در مبحث كيت ت و در م ده  

هن ن اعري  را پذيرفته و مقرر كرده است: ا «  ج كت ر  است كه ع    به آن محكوم 

 م  شود و ب يد ب  عن يت او برابر ب شدر

ه به ايراداا  كه بر اعري  «  و   «  ج وارد اسههت، و بهه  لحهه ظ اعريهه  در ع انه ب  اوع

فقه  و لغو  «  ج م  اوان گ ت كه «  ج مب رت اسههت از اسههتت  ء اثههر عن يههت. بههه 

 مب رت روشن ار، «  ج كشتن ي  ايراد عراحت  بر ع    مع دد عن يت وارده است.
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 م هتت -ب

 حق و حكم

از  ظر اعري  و آث ر مت  وت ه ههتند. ا ههولاً حقههوق در حقوق كت ر  اسلام، حق و حكم  

« بيتت اسق ط دار د و دار ده حق م  اوان حق عود را اسق ط كند. در حهه ل  كههه احكهه م 

شرمته غتر « با اسق ط ه تند. «  ج اگر از عنيه حقوق ب شد مجن  ميته ي  اولت   دم 

ايق  شههود، اسههق ط آن  احت شرايط  م  اوا ند آن را اسق ط كنند. ول  اگر «  ج حكم

 از سو  مجن  ميته ي  اولت   دم امك ن پذير  ت ت.

در ا طلاك حقو« ، حق اوا  ي  است كه حقوق هر كشور به اشخ ج م  دهد ا  از مهه ل  

 م تقتم است  ده كنند ي  ا تق د م د و ا ج م ك ر  را از ديگر بخواهند.

را  كا ي  ك       بت به چتز در ا طلاك حقو«  اسلام، حق اوا  ي  ع    است كه ب

ي  ك   امتب ر شده و به مقتض   آن اوا  ي  م  اوا د در آن چتز ي  كا ا رف   نوده ي  

 بهره ا  برگترد.

 حق از  ظر م هتت دارا  ويژگ  ه   زير است:

 « بيتت اسق ط آن از   حته اشخ ج

 امك ن  قا و ا تق د آن، به اسب ب ا تق د «هر  و اراد  

 اعهد ميته آن امك ن 

ب  اوعه به مرااب فوق، م  اوان گ ت كه حق مب رت است از سيطه ا  كه برا  شخص بر 

 شخ   ديگر ي  م د ي  ش ء ععا و امتب ر م  شود.




